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  فصلنامه تاريخ اسلام                   

  36 -  5 ص،30، شماره مسلسل 1386تابستان  سال هشتم،                                           

  

  

  

  ي عمومي و حوزه خصوصيحوزه                               

  السلاماميرالمؤمنين علي عليهدر انديشه و عمل                    

  

  ∗محسن عزيزي

  ∗∗نژادمحمد كائيدي
ايـن حـوزه بـه عنـوان جهـان            .حوزه عمومي پيش نياز عمل سياسـي اسـت        

 كنـد و  هـم جـدا مـي      از زنـد و  ها هم زمان آنها را به هم پيوند مي        مشترك انسان 

-ها تنها با سـهيم    وحدت انسان  .دهدفضايي است كه در آن عمل سياسي رخ مي        

 .آيـد اي از نهادهاي سياسـي بـه وجـود مـي          فضايي عمومي و مجموعه    شدن در 

 نيست، نژاديهاي  قومي مذهبي و يا گيژعضويت در حوزه عمومي بر مبناي وي

  در الـسلام عليـه  علـي     اميرالمـؤمنين  طور كه ديدگاه اسلام و عملكـرد      بلكه همان 

ارزيـابي  .  اسـاس معيارهـاي انـساني اسـت        دهد تنها بـر   حوزه عمومي نشان مي   

چـارچوب    در السلامعليهعلي    اميرالمؤمنين ايانديشه اسي و هاي سي گيريجهت

نظريه حوزه عمومي وحوزه خصوصي رهيافتي به عمق تفكر والاي آن حـضرت            

 تعـاريف مطلـق ايـن نظريـه، پويـايي انديـشه            مفـاهيم و   و بركنـار از   . باشـد مي

                                                 

  دانشگاه تهرانتاريخ اسلام  ارشد سكارشنا ∗
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-يسوگير  و تفكر ناب اسلامي را نسبت به انسان والسلامعليهعلي  اميرالمؤمنين

  .دهدهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در جامعه آن دوره را نشان مي

-عليـه   علي اميرالمؤمنينحوزه عمومي، حوزه خصوصي، سياست،       :هاي كليدي واژه

  .السلام

  

 مقدمه

 سـاله  پنج به ويژه دوره   السلاماميرالمؤمنين علي عليه  بررسي و مطالعه انديشه و زندگي       

مطالعاتي مورد توجه پژوهشگران بسياري قرار      جديد  ساس رويكردهاي   حكومت ايشان، بر ا   

 ،هـاي سياسـي  گيـري و جهـت  السلاماميرالمؤمنين علي عليه زندگي و انديشه    . گرفته است 

در چارچوب نظريه حوزه عمومي و حـوزه خـصوصي          ، فرهنگي و اقتصادي ايشان      اجتماعي

  .داده شده است مورد بررسي و ارزيابي قرار 

 عمومي و حوزه خصوصي بر اسـاس تعريـف و برداشـت تئوريـك و                ري حوزه بحث نظ 

هانا آرنت معتقـد اسـت حـوزه عمـومي تنهـا             .گرفته است انجام  هانا آرنت    انديشه سياسي 

 بنابراين مفاهيم و تعاريف مطلق حـوزه        است،متعلق به دوره خاصي از تاريخ يونان باستان         

يـابي در جامعـه سياسـي اجتمـاعي         نمونه نظر وي كمتر قابل    حوزه خصوصي مد   عمومي و 

مـاس نيـز   هابر طوركه نگاه يورگنهمان.  استالسلامعليهاميرالمؤمنين علي   عصر حضرت   

كه نظريـه    نمنظور اي . باشدداشت آرنت مي  به حوزه عمومي و خصوصي برداشتي غير از بر        

در . باشـد رو مي ههاي مختلفي روب  هاي رايج در علوم انساني با خوانش      چون ساير نظريه  هم

 عمومي و   هاي كلي حوزه  تلاش شده با استخراج و استنباط از مفاهيم و مفروض         مقاله  اين  

  . تطبيقي توصيفي تحليلي صورت پذيردايخصوصي از ديدگاه آرنت، مطالعه حوزه

-اميرالمؤمنين علي كه انديشه و رفتار اجتماعي سياسي و شأن والاي          ان ذكر است    شاي

-، اما مي  گنجد نمي  فلسفي سياسي اجتماعي محدود    گز در قالب يك نظريه     هر السلامعليه

 هانـا آرنـت از حـوزه        هاي كلـي زيـر در تعريـف و برداشـت           اصول و ويژگي   توان گفت كه  
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اين امور مـشترك    در مورد    السلاماميرالمؤمنين علي عليه    نيز انديشه  مومي و خصوصي و   ع

  :هستند

   ؛اناصل برابري سياسي ميان شهروند. 1

عدم توجه به هويت قـومي، مـذهبي و نـژادي در حقـوق انـساني اعـضاي جامعـه                    . 2

  ؛سياسي

  ت به عنوان اصول ذاتي حيات سياسي؛ تأكيد بر آزادي و برابري و عدالت و فضيل. 3

  ؛ منع تعرض به منافع عمومي توسط افراد براي نفع فردي. 4

  .نه و خانواده نيست خصوصي و خادي حوزه فعاليت سياسي به معناي نابو.5

-اميرالمـؤمنين علـي عليـه      عمومي و خصوصي  با ديـدگاه          آرنت از حوزه    برداشت البته

  : هاي زير اختلاف دارددر مورد اين امور در اصول و ويژگي السلام

 بر مبناي همدلي و محبت و       ،ها و جوامع   عمومي را مغاير با تشكيل گروه      آرنت حوزه  .1

 بـه عنـوان خليفـه       الـسلام اميرالمؤمنين علي عليـه   كه در انديشه     داند، در حالي  دوستي مي 

  شود؛حبت و دوستي يك اصل محسوب مي همدلي و ممسلمانان

 اصـل سياسـت تـشخيص داده        ، عمومي دنياداري محـض    در نگرش آرنت به حوزه    . 2

 و   با وجود تأكيـد بـر سياسـت        السلاماميرالمؤمنين علي عليه  اما در انديشه و رفتار      ،  شودمي

   است؛ به امور دنيوي يك اصلنگاه ابزاري ،داري و نظم سياسيحكومت

كـه حكومـت      در حـالي   ،داند آرنت اجتماع سياسي را محصول يك نظام ارزشي نمي         .3

   نظام اسلامي يك نظام ارزشي است؛شود و اصولاًعلوي بر اساس اسلام اداره مي

شف واقعيات جهـان و هـستي        از نظر آرنت فرد در زندگي خصوصي هرگز قادر به ك           .4

 د بر جنبـه    اما در ديدگاه امام اين امر يك مورد مطلق نيست و ايشان در ضمن تأكي               ،نيست

اجتماعي انسان، به معنويت فردي و تكامل ايمان فـردي اذعـان دارد و خودشناسـي را در                  

  .دهدرأس برنامه منجر به سعادت بشر قرار مي

  



 

 

 

  
 

  

  

  

  السلامي عمومي و حوزه خصوصي در انديشه و عمل اميرالمؤمنين علي عليهحوزه

 

 

 

 

 

8

  مفهوم حوزه عمومي

  سياست. 1 

هـا در حـوزه     توان در پيوند با مفهوم قدرت، محـصول گردآمـدن انـسان            را مي  سياست

 منـافع و    ؛هاي عمومي ارزيـابي نمـود     داشت منافع و چشم   ارهسازي درب براي تعميم عمومي  

ها  تولد انسان  ١شوند آزادي و لذت عمل ختم مي      هايي كه در نهايت به دو مقوله      تداشچشم

 كـه   ،شود قابليت و توانايي كنش    را هر انساني كه متولد مي      سياسي باشد، زي   يتواند امر مي

 اگر امور انساني را     ٢. امور سياسي را داراست    ره از گفتمان در حوزه عمومي دربا       است عبارت

 شـود بندي كنيم، مشاهده مـي    سي بخش  تلاش براي معاش، كار و عمل سيا       ،در سه دسته  

-انجـام امـوري در چـارچوب زيـست    هاي بشري ناظر بـر   فعاليت،كه در بخش اول و دوم 

هـاي   حالـت سـوم فعاليـت      ٣. اسـت  شناختي و رفع نيازهاي اوليه و توليد كالاهاي مصرفي        

فـرق اساسـي    . انجـام پـذير اسـت      باشد كه تنها با حضور ديگران     انساني عمل سياسي مي   

 ها به عمل سياسي است كه در ويژگي بنيادين آزادي         انسان و حيوان نيز همين اقدام انسان      

-عمـل مبـادرت مـي      سياست به تأسيس فضايي عمومي براي        ٤.شودو كثرت را شامل مي    

  ٥.يابدسياست تنها در حوزه عمومي عينيت ميمفهوم واقعي . نمايد

  
  حوزه عمومي. 2

-به كار مي  » جهان مشترك «و  » فضاي نمود « عمومي را به دو معناي     هانا آرنت حوزه  

كـه قابـل ديـدن و شـنيدن اسـت،           حساب بياوريم   اگر واقعيت را تنها همان چيزي به        . برد

هـا ديـده و شـنيده       ساير انـسان  به دست   ها   عمومي جايي خواهد بود كه عمل انسان       حوزه

 بنـابراين حـوزه عمـومي    هاسـت، اي بـين انـسان   و چون امر ديدن و شنيدن رابطه     شودمي

ديـده يـا     عمومي محل نمودهـا اسـت و آنچـه           حوزه ٦.مستلزم حضور دايمي ديگران است    

حـوزه عمـومي جهـان مـشترك         ٧.شود به حوزه خصوصي تعلق خواهـد داشـت        شنيده نمي 

 طبيعت نيـست بلكـه بـر        عنايجهان به م  . خود جهان دلالت دارد     بر هاست و اصولاً  انسان

  ٨.هاي  بشري دلالت داردمفهوم دست ساخته
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  ويژگي هاي حوزه ي عمومي 

است كه آن را بـه فرهنـگ نيـز نزديـك            كننده  حوزه عمومي داراي سه ويژگي متمايز       

علايق بين   تمايز   -3 ؛مندي مكان .2 عمومي؛    و حوزه   ساختگي بودن سياست   .1: سازد  مي

  ٩.خصوصي و عمومي

  

هاي سياسي و زندگي عمـومي دسـت        فعاليت   :ساختگي بودن سياست و حوزه عمومي     . 1

روريات زنـدگي و    ساخته بشري و فرآورده و دسـتاورد فرهنگـي افـرادي اسـت كـه از ض ـ                

روند؛ بنابراين برابري سياسي و حقوقي فردي تنها با عـضويت در              نيازهاي زيستي فراتر مي   

 اين حقوق   شود و هويت قومي، مذهبي و نژادي هرگز پايه          جامعه سياسي حفظ و تأمين مي     

هاي هويتي به طور اساسي با هويت فرد به عنوان يك شـهروند               اين مقوله . گيرندقرار نمي 

  ١٠.گيرند  تقابل و تعارض قرار ميدر

گيرند؛ يعني در    عمومي شكل مي   هاي سياسي در حوزه   فعاليت:  مندي حوزه عمومي  مكان. 2

- اخـتلاف  توانند با هم ملاقات نمايند، تبادل افكار داشته باشند و درباره       مكاني كه افراد مي   

ايد سياسي هرگـز     عق ١١.هايشان بحث كنند و راه حل جمعي براي مشكلات خويش بيابند          

 عمـومي    جنبه ديگر ويژگي مكاني حوزه     ١٢.گيرند خصوصي و در خلوت شكل نمي      در حوزه 

 وحـدت يـك اجتمـاع سياسـي فـرآورده     . ايجاد اجتماع سياسي واحد از افراد متمـايز اسـت        

خويشاوندي و قرابت قومي و مذهبي يا محصول يك نظام ارزشي مـشترك نيـست بلكـه                 

اي از نهادهـاي سياسـي و       شـدن در فـضاي عمـومي و مجموعـه         اين وحدت تنها با سهيم    

  .آيد آن فضا و آن نهادهاست، به وجود ميهايي كه مشخصهشدن در اعمال و فعاليتدرگير

شدن در فعاليت سياسي صرفاً رسيدن به رفاه         درگير :علايق و منافع عمومي و خصوصي     . 3

، برابـري، عـدالت، شـجاعت و        نيست، بلكه تحقق اصول ذاتي حيات سياسي يعنـي آزادي         

 متفـاوت از زيـستن و   انسان در طول عمرش به طـور مـداوم بـين دو گونـه     . فضيلت است 

اي كه متعلـق بـه خـودش اسـت و دوم درون             نخست درون حوزه  . هستي در حركت است   



 

 

 

  
 

  

  

  

  السلامي عمومي و حوزه خصوصي در انديشه و عمل اميرالمؤمنين علي عليهحوزه

 

 

 

 

 

10

 ديگر مشترك اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر زنـدگي فـردي و         يهااي كه بين او و انسان     حوزه

رسد علايق عمومي هرگز حاصل جمع منافع خصوصي و نيز           نظر مي  به. زندگي شهروندي 

منافع و علايق عمومي منافع حوزه عمومي هستند كه افراد بـه            . مبناي مشترك آنها نيست   

عنوان شهروند به طور مشترك از آن برخوردارند و تنها با فراتر رفـتن از منـافع خـصوصي                   

.توان آنها را به دست آوردمي
١٣
  

  

  يحوزه خصوص. 4

حوزه عمومي  : هانا آرنت معتقد است در عصر باستان دو حوزه مجزا از هم وجود داشت             

تـر از خـود      انسان در حوزه خصوصي قادر به رسيدن به چيـزي مانـدگار            .و حوزه خصوصي  

حوزه خصوصي، حوزه تلاش  . تواند واقعيات جهان هستي را كشف كند      و نمي زندگي نيست   

- فعاليـت لايق مثل عشق و به طور كلي رشد و نمو  و محل پنهان ماندن برخي ع      ١٤معاش

هـاي   عمـومي و پـرداختن بـه فعاليـت          البته ورود به عرصه    ١٥.هاي غير سياسي بشر است    

 بلكـه حـوزه     خانـه و خـانواده نيـست؛      سياسي به معناي بطـلان كامـل حـوزه خـصوصي،            

  .اي براي حوزه عمومي استخصوصي مقدمه

  

  ومت علويكاركردهاي سياسي حوزه عمومي در حك

   مسئله خلافت.1

سازد كـه ايـشان    آشكار ميالسلاماميرالمؤمنين علي عليهنگري در انديشه و عمل   ژرف

گرايي و حقوق بشر را     اگر مفهوم مردم  .  نماد مدارا و مردم سالاري است      ،در عرصه سياست  

ه همان اقدام به عمل سياسي به حساب آوريـم ك ـ      جديد است   كه پايه و بنياد تفكر سياسي       

اميرالمؤمنين علي  شود كه    حوزه عمومي است مشاهده مي     ترين خصيصه در نظر آرنت مهم   

  .اش همين امر بوده است مبناي رفتار سياسيالسلامعليه

 و نبود جانشين خليفه،  مدينه مركـز دنيـاي           35١٦ حجه سال  در ذي  در پي قتل عثمان   

  سـوم  خليفه به   معترضان.  شد وره  ب  عقيدتي رو  ، با چالش مديريتي و رهبري سياسي      اسلام
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در كنار   ١٧او و گماشتگان وي بود؛    داري  ترين دلايلشان اعتراض به شيوه حكومت      كه مهم 

 منصب   عمر را جهت سپردن    ، شوراي شش نفره   اعضاي ، در نگاه نخست   ،ساير مردم مدينه  

هـاي حكومـت    در طـول سـال    همـين افـراد هـم        و ١٨نـد دخلافت طـرف دعـوت قـرار دا       

شان نقش آفرين اصـلي و    اجتماعيجديد  هاي  پايگاهدليل   به   السلاملي عليه اميرالمؤمنين ع 

-اميرالمؤمنين علي  گزينش و انتخاب حضرت      ١٩.هاي سياسي عمومي شدند   محرك جريان 

- نوعي دگرگوني و تحول عميق در سطح تفكر سياسي مسلمانان محسوب مي            السلامعليه

ر سياسـي بـا تكيـه بـر خويـشاوندي و             طلحه و زبير آفرينندگان جريان جمل از نظ        ٢٠.شود

قرابت با عايشه حامل تئوري عدم اعتقاد و پذيرش گرايش مسلمانان به حفـظ خلافـت در                 

 بـه خلافـت گويـاي وجـود         السلاماميرالمؤمنين علي عليه   روند انتخاب    ٢١.هاشم بودند بني

 تقاضاي جمعـي جهـت خلافـت      . گرايي بود الگوي حكومت و تفكر سياسي مبتني بر مردم       

ين مقطع زماني عقيـده و رأي       ، ثبوت اين ديدگاه بود كه در ا       السلامعليهاميرالمؤمنين علي   

هاشم در انتخاب خليفـه دخـالتي نداشـت بلكـه موضـوع رأي عمـومي                 يا رأي بني   قريش  

  ٢٢.بود

 به يك نقطه و يـك فـرد معـين متوجـه شـدند و تـوان               مردم عمومدر چنين گزينشي    

 خاصي وجود نداشت و كسي كه با اين كيفيـت            يا قبيله  ف مردم توسط گروه، شخص    انحرا

 مجبـور بـه     طور قطع، ه   عمومي كنار بكشد و ب     توانست خود را از نظريه    شد نمي انتخاب مي 

اندن م در بركنار  السلاماميرالمؤمنين علي عليه  رويكرد   بررسي   ٢٣.پذيرش سمت خلافت بود   

-35تـا   يـازده    در سـال     � از زمان رحلـت پيـامبر      از خلافت و رهبري سياسي جامعه     

 مـردم   السلامعليهاميرالمؤمنين علي    گوياي اين مسئله است كه در ديدگاه حضرت          هجري

تـرين وظيفـه حكومـت    تـرين و اساسـي    ترين نقش را در تعيين حكومت دارند و مهم        اصلي

  ٢٤.باشدهاي آنان مياسلامي نيز ايفاي حقوق مردم و پاسداري از خواسته

دانـد و    مردم را ستون دين و پاسداران جامعه مي        السلامعلي عليه اميرالمؤمنين  حضرت  

گونه گرايي در انديشه امام هيچ     مردم ٢٥.داند كه حقوق آنها را حفظ نمايد      م مي   بر حاكم لاز  

تناقض و تنافري با خدا محوري ندارد بلكه عدم رعايت حقوق مردم و به حـساب نيـاوردن                  
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ساس وي جهت بيعت با مردم ضمن تـأخيري چنـد            بر اين ا   ٢٦.آنها دشمني با خداوند است    

 گـويي   ٢٧.دهـد  قرار مي  مومي نشست مسلمانان يعني مسجد    روزه، مكان بيعت را فضاي ع     

 كـه مباحـث      را داشـت   مسجد براي مسلمانان در حكـم همـان ميـدان آگـواراي يونانيـان             

 با بيعت   انتخاب عمومي توأم  . دادندرا در آن مورد مداقه قرار مي      اجتماعي و سياسي خويش     

 زيـرا ايـن     داد، مي السلاماميرالمؤمنين علي عليه  خاصي به خلافت حضرت     عمومي ويژگي   

 خلافت اين زمان بر اساس مفـاهيم        ٢٨.يك انتخاب و اقدام سياسي از سوي آحاد مردم بود         

شد كه پيوند دهنـده اقـشار مختلـف          محسوب مي  ٢٩ دربيني ايايي حوزه عمومي پديده   پايه

  .ا متضاد بودها و افكارهجامعه با ديدگاه

 تـرميم   ، جهت پذيرش خلافـت    السلامعليهاميرالمؤمنين علي   حضرت   ترين انگيزه مهم

 امـري كـه در      ٣٠ بـود؛  حكومت و امت و جلوگيري از فروپاشي آن پس از غائله قتل عثمان            

مسجد در روز بيعت بدان اشاره نمود و تنها خواست و اجازه مردم و اتفاق مردم مدينه يعني          

هاجران و انصار، مردم كوفه، بصره و مصر را مشروعيت بخش و ضامن خلافـت خـويش                 م

 چنـان قـوت     لـسلام ااميرالمؤمنين علي عليه   توجه به يكپارچگي امت در انديشه        ٣١.دانست

قلمـداد   جريان جمل را ممانعت از گسستن نظام مسلمانان          يداشت كه سبب اصلي سركوب    

 ، در مقام خلافت تنها يك فراخـوان مـذهبي نبـود           مالسلااميرالمؤمنين علي عليه   ٣٢.كردند

بود كه به بنا و ساخت جامعه اسلامي دل بـسته بـود و قـصد داشـت از       پردازي  نظريهبلكه  

بيـان  ايشان   ٣٣.تر در جامعه به حركت درآيد     يك مساحت كوچك به سوي فضايي گسترده      

ز حـق خلافـتش بـر       رانـه ا  هاي بعدي خليفـه فداكا     و انتخاب  صبكند كه در سقيفه و ن     مي

 شايد از اين رو باشد كه برخي رونـد بيعـت      ٣٤. تا وحدت مسلمانان حفظ شود     جامعه گذشت 

  ٣٥.كننددار توصيف مي را مدتالسلاماميرالمؤمنين علي عليهبا 
  در حوزه عموميالسلام اميرالمؤمنين علي عليهزي  سياست ور.2

 بـر   �ا حكومـت پيـامبر    پايي حكومتي همسان ب   ورزي امام جهت بر   مبناي انديشه 

- در خطبـه   السلاماميرالمؤمنين علي عليه  .  تقوا و عدالت استوار بود     ،اصول ديني، ورع، زهد   

 به ابزارهاي عملي    شان ضمن معرفي و شناخت و اعلام آگاهي       نهج البلاغه   87 و   83هاي  
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نـه  ودن مردم با شمشير و تازيا     دنيا محل فرصت و رقابت و مطيع نم       ( قابل اجرا در سياست   

 از اين رو مـا      ٣٦داند؛اجراي حكم قرآن در جامعه مي     علت اصلي پرهيز از اين ابزار را        ) است

 حـوزه   .دانـيم  قابل تعريف مي  به عنوان حوزه عمومي اسلامي   را ايحوزه عمومي جداگانه  

هـاي   بـر اسـاس مرزبنـدي      � سال پس از رحلت پيامبر     25عمومي اسلامي در طول     

بايل، ساختار جديدي به خود گرفته بود و تلاش حكومت علوي           بين افراد و ق   جديد  سياسي  

 بارهـا   الـسلام عليه  امام ،در جريان جمل  .  عمومي گرديد  احياي اين حوزه    بهسازي و  صرف

سازي پيامبر بيـان  ريان امتهدف از حركت به سمت بصره را صلح و اصلاح جهت ادامه ج  

اهل جمل با آنها وارد نبرد نشوند و     حجت بر     پيش از اتمام    خواست تا   لشكريان  از  و ٣٧نمود

 و بـه طليعـه      صفين و عليه معاويـه نيـز چنـين بـود          موضع امام در     ٣٨.آغازگر جنگ نباشند  

شنيدن سخنان آنها مبادرت بـه نبـرد         شاميان و كه پيش از دعوت     دهد  سپاهش دستور مي  

 خيـر   و دشمني با معاويه و اطرافيانش سبب نشود كه كار دعـوت آنهـا بـه صـلح و                  . نكنند

 ، عمومي بر پايه عدالت بـود      رويكرد حكومت علوي گسترش حوزه     ٣٩.همگاني ناتمام بماند  

  ٤٠. اسلامي بوديري كل شهروندان جامعهرگيعني شمول سياسي آن در ب

 عمومي اسـلامي يعنـي قـرآن و ديـن            لوازم حقوقي برپايي چنين حوزه     رسدبه نظر مي  

 از شناسـايي     اسـت  ي و عينـي آن كـه عبـارت        اسلام و خلافت فراهم بودند اما لوازم حقيق       

 ـ            مناسـبات  . وجـود نيامـد   ه  جايگاه هويت فردي در جامعه اسلامي هرگز وجود نداشـته و ب

.  جامعـه اسـلامي قـرار داشـت     مذهبي اعـراب در رأس قـواي محركـه   اي ونژادي و قبيله 

ار لازم  سياست علوي كه خواستار حفظ ثبات ديني بود مشموليت و عموميت نيافت زيرا ابز             

گرا كه   سياست گروه مادي   ، در مقابل  .عينيت چنين سياستي در حوزه عمومي وجود نداشت       

-به نظر مـي    ٤١ .سيادت يافته و پياده شده بود      حالت اجرايي داشت در حوزه عمومي        كاملاً

 ـ                   وان رسد طلحه و زبير در عرصه رقابت دروني حوزه خلافت جهـت كـسب قـدرت بـه عن

اميرالمؤمنين  حوزه عمومي وارد جريان قتال با عثمان و سپس           ارهراهكار و راهبرد مطلق اد    

-مـي . گيري بود اي كه بعد ديگرش در شام در حال شكل         منازعه ٤٢. شدند السلامعلي عليه 

 قربـاني هيجـان عمـومي       الـسلام عليهاميرالمؤمنين علي   توان چنين پنداشت كه عثمان و       
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 علـي اميرالمـؤمنين   چـه هـدف اساسـي        گر ٤٣.خواهان گرديدند   جامعه در اثر تحريك سهم    

بندي حـوزه عمـومي و       اما تقسيم  ،سازي پيامبر بود   يكپارچگي و ادامه روند امت     السلامعليه

هاي سياسي  بندي كه گرايش   تقسيم  گرديد؛ اختلاف و تفرقه در امت مانع تحقق اين هدف        

 بر جي را در  هاي متعصب خار   هاي انفعال طلب سياسي تا گروه       اجتماعي مهمي از گروه    –

  ٤٤.گرفتمي
  مصالح و منافع عمومي در حكومت علوي. 3

 به عنوان قانون اساسي حكومت علـوي، مبـاني          السلاماميرالمؤمنين علي عليه   نامهعهد

 اين عهدنامه كـه محـك اصـلي         ٤٥.كندمي را به طور واضح عنوان مي      اصلي حكومت اسلا  

باشـد   مي  و مطالبات امت و محرومان     هاواسته خ بودن حكومت است، در واقع بيانيه     مردمي  

اي كه در جاي جاي آن سخن از مردم، عمـوم            بيانيه كند؛ آن را  اظهار مي     كه حاكم جامعه  

 امـام در ايـن عهدنامـه       ٤٦.طبقات و اقشار امت بدون در نظر گرفتن عقيده و مرام آنهاست           

سـاماندهي و    در   كند كه حفظ كارگزاران عثمان نظير عبداالله بن عـامر و معاويـه            تأكيد مي 

 اما انجـام تكليـف شـرعي و سياسـي           است عامل تعيين كننده و كار ساز        ،حكومتتحكيم  

كنـد كـه در     شود و آنها را تهديـد مـي       امام مي به دست   باعث بر كنار كردن اين كارگزاران       

-عليهاميرالمؤمنين علي    ٤٧. خواهند شد  صورت عصيان با شمشير و نيروي نظامي سركوب       

دانـد و آن را     مـي اي به معاويه، بيعت او را با خود لازم و غير قابل سرپيچي               در نامه  السلام

  ٤٨. داندروش مسلمانان مي

كـوفي و   ، از    بر تمام كشته شـدگان نبـرد جمـل         السلامعليهاميرالمؤمنين علي   حضرت  

 از مردم مدينه و مكه نماز گزارد و آنها را به خـاك              ، از موافق و مخالف    ي و قريشتا  بصري  

 و بـه مـسجد بـصره انتقـال داد و            تجهيزات جنگ را گـردآورد     سپس همه اسباب و      .سپرد

شناسد بردارد، مگر سلاحي كه از خزانـه        چيزي از اموالش را مي    هر كس اگر    دستور داد كه    

وي تاكيد كرد تنها آنچه از امكانات و مال خداوند بـر ضـد      . و يا داراي نشان حكومت باشد     

-عليـه اميرالمؤمنين علـي     روش   ٤٩.وان غنيمت برداشته شود   اند به عن  لشكرش به كار برده   

 اخلاق عمومي از سوي وي براي حفظ حرمت         ٥٠. در برخورد با خوارج نيز چنين بود       السلام
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  .شدها در بالاترين سطح رعايت ميانسان

اي به كـارگزار خـويش در   در پايان نبرد جمل ضمن نامه  السلاماميرالمؤمنين علي عليه  

-انان و اجراي حكم خداوند مي     دن روش مسلم  كر را پياده   جريان جمل آن   كوفه در توضيح  

 در جريـان صـفين      ٥١.داند و هرگز شرايط و خواست شخصي خود را در آن دخيل نمي            داند

 الـسلام عليـه اميرالمـؤمنين علـي   نيز روايات حاكي از توافق و حركت عموم مردم همراه با    

 عمـومي و     ورود مـردم بـه عرصـه حـوزه         يگـر جهـت    آزموني د  است؛جهت نبرد با معاويه     

 . راهبردي در پرتو يك مـشاركت جمعـي بـود          سازي سياسي و اتخاذ تدابير مشترك     تصميم

هـاي عمـومي سـفراي امـام در         اين تصميم عمومي با مشورت گروهي اخذ شد و در نطق          

 گـويي هـر     ٥٢.داشتنداماكن مختلف جهت نبرد با معاويه مردم آمادگي خويش را اعلام مي           

  .سازي مهم در حكومت علوي يك همه پرسي بودصميمت

 يك تصميم سياسي و در اجراي آن زمـاني           اتخاذ آزادي عمل مردم در مشاركت جهت     

 نبودنـد   نبرد افرادي را كه حاضر به       السلاماميرالمؤمنين علي عليه  شود كه   بيشتر نمايان مي  

 كـه در جهـاد بـا         را  افرادي  مثلاً ع حضور يابند،  هاي ديگر اجتما  كند تا در صحنه   مختار مي 

بن عمر را كه     و يا عبداالله   ٥٣معاويه و شام دچار شبهه بودند به مرزباني ري و قزوين فرستاد           

تـرين دفـاع و     توان گفت در عالي    مي ٥٤.حاضر به مشاركت در نبرد جمل نبود، آزاد گذاشت        

 الـسلام عليـه اميرالمؤمنين علـي   حضرت ،تعريف از حقوق بشر و حفظ حريم شخصي افراد       

كردند و به مردم شام دشنام      بن حمق را كه آشكارا معاويه را لعنت مي        بن عدي و عمر   حجر

تشان اصلاح و سازش و هدايت طرفين   دادند، بر حذر داشت و به آنها توصيه نمود كه ني          مي

  ٥٥.باشد

در نبرد صفين لشكر معاويه يك شبانه روز آب بر لشكر امام بـسته بـود، امـام پـس از                     

امام در قبال عدم بيعـت        ٥٦.نكنندبر آبگاه دستور داد آب را از مردم شام دريغ            يافتندست  

 ٥٧.چون از درگيري كناره گرفتند آنها را رها نمود        .. .بن مسلمه و    بن ابي وقاص، محمد   سعد

را وسـيله   بهانه خونخواهي عثمـان      كه    بارها در برابر كساني    السلامعليهاميرالمؤمنين علي   

 .باشـند اظهار داشت كه قاتلان عثمان عمـوم مـردم مـي     ه بودند كومت كرد شورش عليه ح  
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 مردم خود بـر     .ده و از كار عثمان كناره گرفته است       گز در اين باره كسي را تحريك نكر       هر

  ٥٨. و او را به قتل رساندندندعثمان خشم گرفت

در طول نبرد صفين گوياي فراخواني مـردم بـه          آن حضرت     نظر در فحواي كلام    تأمل

 تـلاش   ٥٩.اصلاح اجتماعي ديني در پرتو اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است              

امام جهت تغيير وضعيت اجتماعي و رهنمون ساختن جامعه به سمت اسلام حقيقـي يـك                

 اما بازگشايي و حركت به سمت معيارهـاي         نمود؛ مي گيري  جريان پيوسته بود كه آن را پي      

 عقل و    عصر خلفاي پيشين آغاز شده بود، تنها در محدوده         هايكه از سال  اي  و قبيله بدوي  

 قـدرت و مناصـب      قبـضه .  توقف كوتـاه يافـت     السلامعليهاميرالمؤمنين علي   عمل سياسي   

 عمـومي   بست كشانيد و حوزه   مي را به بن    خلافت اسلا  ٦٠اميه،سياسي و نظامي توسط بني    

 تـوان گفـت حـوزه    مي با تسامح شكل گرفته عصر پيامبر را دچار تغييرات ساختاري نمود و         

هـاي فكـري،    آن تـا جريـان    كه دامنهيشي يا حوزه عمومي اموي شكل گرفت، عمومي قر 

 حـوزه عمـومي در   در واقـع . شـود كشيده مي...  خوارج و،، شعوبيهعقيدتي و مسلكي مرجئه   

 غنـايم و    فـاه در پرتـو    ني و ر  اگـذر هاي آن عصر معطوف به ثروت و خوش       برداشت قشري 

 و اين عينيت زندگي در دنيا و اصل سياسـت و            گرديد) امويان( معاويه   هاي مالي ودگيبخش

اميرالمـؤمنين علـي   شهروندي در حوزه عمومي اموي بر شمشيرزدن و كشته شدن در كنار   

نمود، تـرجيح داده     خصوصي را تداعي مي    ه آخرت كه نوعي حوزه     و اميدواري ب   السلامعليه

  .شد

اسي اجتماعي و تربيتي امام با تأكيد بر نوعي كنش ارزشي انجام            ها و رفتارهاي سي   پيام

آورد و  گرفت كه سرانجام، حيات اجتمـاعي را از تمركـز بـر نفـع شخـصي بيـرون مـي                   مي

است و حـوزه   سيهمان مشاركت همگاني است كه پايهمحصول نهايي چنين كنش ارزشي   

  .عمومي اسلامي است 
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  السلاماميرالمؤمنين علي عليه از ديدگاه  عمومي توسعه اجتماعي در حوزه.4

   هاطبقات و گروه) الف

بازشناسي عناصر حيات اجتماعي، شناسايي ساخت جامعه اسلامي از طريـق نهادهـاي             

آن و تنظيم و قشربندي اجتماعي در ارتباط با سازمان سياسي و حاكميت، ابـزار راهبـردي                 

 ـ          توسعه اجتماعي محسوب مي    ار و گفتـار سياسـي اجتمـاعي        شـوند كـه بـا رجـوع بـه رفت

تر تر و روشن   به تعريف كامل   توان مي  و تعيين و شناخت آنها     السلاماميرالمؤمنين علي عليه  

 دسـت   الـسلام اميرالمـؤمنين علـي عليـه     هاي  عمومي اسلامي در چارچوب ديدگاه     از حوزه 

 يكـي از    )عهدنامه مالـك اشـتر    ( در منشور حكومتش   السلاماميرالمؤمنين علي عليه  . يافت

 ، علمي ، رويكرد آموزشي آن    .داندآموزش و پرورش مي    بر حاكميت را     حقوق اساسي مردم    

 تقويت وفاق اجتماعي    ، فرهنگي است و رشد فرهنگ عمومي       و  اخلاقي ، اجتماعي ،سياسي

-گرايي و ساده  نگري و قشري  نگري، سطحي  ظاهر ،  هاي اجتماعي چون  يابي آسيب و ريشه 

  .شوندهايي محسوب مي چنين آموزش جملهلوحي اجتماعي از

. در جامعه اسلامي زندگي عمومي افراد بر درآمد حاصل از خراج و غنيمت اسـتوار بـود                

 عمر به ترتيب قبايل و بر حسب نزديكي و           خليفه دوم،  كه به امر  اين درآمدها   توزيع نابرابر   

اي    گـسترده  و عميـق     فاصله طبقـاتي   ٦١،شد خويشي با پيامبر و سبقت در اسلام تعيين مي        

هـاي سياسـي مـذهبي آتـي          ها و جنـبش     ساز شورش پديد آورد و اين فاصله طبقاتي زمينه      

  ٦٢.برشمردعدالتي  اين تبعيض و بيگرديد كه قتل عثمان را بايد اولين پيامد

 بنـابراين    ؛ اسلامي، حجاز را از ثقل نيروي انساني و اقتصادي تهي كـرده بـود              اتفتوح

  حضور در اسـتان    نفوذ، با هاي ذي  زيرا گروه  رون از حجاز بودند،    مهم درگيري بي   هايكانون

 در ايـن    الـسلام عليـه  علياميرالمؤمنين   .تابعه نيروهاي مالي و انساني را جذب كرده بودند        

 به طور عمومي بر مـردم احـساس         ان و توانگر  انهاي ثروتمند كند كه گروه   اشاره مي  زمينه

 در برابر اصرار برخي مشاوران مبني بـر          بود كه   شايد به همين سبب    ٦٣.برتري جويي دارند  

امـام   ٦٤.كـنم  حاضر نيستم هيچ ولايتـي را بـه او واگـذار          :دفرمو ،واگذاشتن شام به معاويه   

هـا    داند و معتقد است با ايـن شـورش        هاي اجتماعي را موجب زيان جامعه مي      شورش گروه 
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تواند به پيـشه خـود،      وايي نمي ور، بنّا، بافنده و نان    شود و هيچ پيشه   آرامش عمومي سلب مي   

ساخت و ساز، بافندگي و نانوايي و در يك كلام بـه عمـران و آبـاداني و خـدمت عمـومي                      

 فـساد  و هاي جنايتكار اجتماعي كه موجب شر بر همين اساس وي در برابر گروه    ٦٥.بپردازد

بـن  ت گروه خري   از جمله    ٦٦.اي داشته است  خوردهاي قاطعانه شدند بر عمومي در جامعه مي   

 شوريد و به قتل عام عمومي       السلاماميرالمؤمنين علي عليه  راشد پس از جريان حكميت بر       

بن قيس امـر   امام به معقل٦٧.ها و سلب امنيت و آرامش اجتماعي پرداخت   كردن راه و ناامن 

 زيرا موجب شورش عمومي در نواحي اهواز         او را تحت هر شرايطي سركوب كند،       فرمود كه 

  ٦٨.مسلمان شده گرديده استهاي نصراني رتداد گروهناجيه و او بن

  هرج و مرج    در عراق دچار   سيعي از حكومت اسلامي را خصوصاً     گروه خوارج كه حوزه و    

  روالـسلام عليـه اميرالمؤمنين علي بودند با واكنش عملي تندو نا امني و قتل و غارت كرده      

تماعي و حقـوق عمـومي مـردم        كه خوارج به حريم حقوقي اج      امام تا زماني   ٦٩.رو شدند ه  ب

هـا و عقايـد     ها، گـروه   ضمن اشاره به فرقه    ايشان. تعرض نكرده بودند با آنها كاري نداشت      

 تنهـا   ،ندپرداخت از مسائل مختلف مي    خود  و تفسير   ي  هايي كه بر رأ   مذهبي آنها و نيز گروه    

به اقـدامي،   وسل  ها با ت  كه اين گروه    مگر آن  ٧٠.نمايدبه نكوهش و راهنمايي آنها اكتفا مي      

  .دندكريا نظم عمومي اختلال ايجاد مي در كار حكومت

  وصاديت اق،اجتماعي، سياسي، دن مواضع فرهنگيبنابراين تلاش امام صرف آشكاركر 

هـم و بـا      هـا بـا   شدن منافع جامعه در اثر كنش طبقـات و گـروه          فرايند همگاني و عمومي   

هاي فرهنگي حـوزه  افزاري و زيرساخت  توانست شرايط نرم  مسيري كه مي  . حاكميت گرديد 

عمومي جهت ارتقاي سطح كـلان زنـدگي عمـوم مـسلمانان و حتـي غيرمـسلمانان را در                   

حوزه عمومي عصر علوي شرايط عينـي و        البته   .چارچوب نظام خلافت اسلامي فراهم آورد     

شت  اجتماعي نداها و طبقاتافزاري رشد و تحول و توسعه اجتماعي را در قالب گروه        سخت

مند اسلامي تنها در بخـش      هاي عقلاني جامعه و مدنيت توسعه     و تلاش ايشان جهت بنيان    

 پيـروان ايـشان و دو فرزنـد          از تـوان بـه برخـي     تربيت نيروي انساني ثمربخش بود كه مي      

د كه خود نيـز بـر ايـن امـر تأكيـد              اشاره كر  )عليهماالسلام( و حسين  برومندش امام حسن  
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  ٧١.نمايد مي

  اعيحقوق اجتم) ب

 ساختار اجتماعي   السلاماميرالمؤمنين علي عليه  بازخواني حقوق اجتماعي افراد از ديدگاه       

نگـاهي بـه زنـدگي      . تواند توضيح دهـد   را از نظر حقوقي مي     در جامعه علوي     حوزه عمومي 

دهد كه علاوه بـر     دست مي ه  اي از روابط جاري در اين حوزه را ب        خصوصي ايشان مجموعه  

ازي حقوق اجتماعي افراد ارائه     سهاي فردي ايشان، الگويي جهت مفهوم     تنماياندن صلاحي 

  .كندمي

تـرين فـرد    امـل توان ك  را مي  السلامعليهاميرالمؤمنين علي    ،هاي فردي از نظر ويژگي   

هـا و نزديكـي     ايشان با آن همه سابقه درخشان در اسلام و فداكاري         . پس از پيامبر دانست   

همواره مانند يكي از افـراد عـادي زنـدگي          ي مسلمانان،   داشتن رهبر و   � 72به پيامبر 

 الـسلام اميرالمؤمنين علي عليه  نبرد جمل    پس از    ٧٣.هاي ساده نمود با پيراهن و پوشش    مي

 نـشنوم   :، از جملـه فرمـود      داد هايينات اسلامي و اخلاق عمـومي دسـتور       جهت حفظ شؤو  

سـپس دو تـن از      . نمك ـو را مانند بدترين مـردم عقوبـت مـي         كسي متعرض زني شده كه ا     

 ٧٤.ده بودند توبيخ نمـود و يكـصد ضـربه تازيانـه زد       كر گويييارانش را كه با عايشه درشت     

زكات و  : فرمايد چنين بيان مي   هاي اخلاقي اجتماعي  ها و الزام  امام در تبيين برخي ضرورت    

 امر به معروف ضـرورتي    . اندهاي اسلامي براي گسترش عدالت اجتماعي وضع شده       ماليات

كـاران  بازداشـت مفـسدان و خيانـت       نهي از منكر موجب      .ست براي اصلاح وخير همگاني    ا

 پديده. نمايدتر مي  هاي روابط اجتماعي را محكم    پيوند با خويشان و نزديكان حلقه     . شودمي

-شدن حفظ مـي   ها را از پايمال     كه جان و خون انسان     استقصاص و خونخواهي ضماني     

 منـع دزدي و      و كنـد عي امنيت و نظم عمـومي را حـاكم مـي          حدود و مقررات اجتما   . نمايد

 ترك زنـا و كارهـاي       . ه دنبال دارد  مبارزه با سارقان امنيت مالكيت و سلامت اجتماعي را ب         

ترك . گرددمنافي اخلاق، ضمن حفظ عفت عمومي موجب حفظ نسب و اصالت انساني مي      

هـا  واهي و شهادت در دادگـاه     و گ . شودلواط موجب افزايش زاد و ولد و بقاي نسل بشر مي          

داري امانت و امانـت   . باشدهمانا استيفاي حقوق ضايع و انكارشده افراد ستمديدة جامعه مي         
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 و فرمانبرداري زيردستان و مردم علاوه بر شـأن          .گرددموجب حفظ ساختار و نظام امت مي      

  ٧٥. اجتماعي عمومي بزرگداشت و حفظ جايگاه رهبري جامعه است

هاي اجتمـاعي، گـشايش در امـور        بخشش را به عنوان يكي از ضرورت      ايشان صدقه و    

 احترام به بازمانـدگان و يتيمـان افـراد جامعـه و             ٧٦.دانداجتماعي محرومان و نيازمندان مي    

نمايـد كـه هرگـاه      تاكيـد مـي   همچنـين    ٧٧.داندحفظ حقوق و رعايت حال آنها را لازم مي        

تواننـد  جتماعي و شهروندي برخوردارند و مي     دختران به مرحله بلوغ رسيدند از تمام حقوق ا        

 تجاوز خوارج بـه حقـوق       ٧٨. كنند در انتخاب شوهر و تصرف در حقوق خويش آزادانه عمل         

نها در مورد زنان از     اجتماعي مسلمانان و كشتار آنها و سلب امنيت اجتماعي و نيز اجحاف آ            

 نيروي عقل بشري بـراي       ايشان با تأكيد بر    ٧٩.به دست امام بود    سركوبي آنها    دلايل عمده 

  به امكان تغيير خوي و سرشت، رفتـار و اخـلاق و              ٨٠درك امور و تجزيه و تحليل مسائل،      

كه انسان موجودي اجتماعي است كه در اثـر تمـرين و             كند و اين  ها اشاره مي  آداب انسان 

 ؛تواند خلق و خوي شهري به خود گيـرد هاي اجتماعي ميممارست و ارتباط و در اثر كنش   

هـاي آبـاد در اثـر       گونه كه اعراب صحرانشين با ورود به شهرهاي بـزرگ و دهكـده            مانه

 بنابراين حركت به سمت مدنيت      ٨١.آميزش و اختلاط وارد مرحله مدنيت و شهرنشين شدند        

ميـسر  داند كه نيل بدان تنها با حضور در حـوزه عمـومي             ها مي را از حقوق اجتماعي انسان    

رايزني را از حقوق     اندوزي و  تعليم و تربيت و تجربه     السلامليهاميرالمؤمنين علي ع  . شودمي

 استيفاي حقوق ايـشان را      ، و با تأكيد بر دادگري و دادخواهي       ٨٢د ميداند م افرا اجتماعي مسلّ 

وي . دهد تا حقي از كسي ضـايع نـشود        ها قرار مي      در محكمه   ٨٣بر اساس شواهد و قراين    

كند بلكـه معتقـد اسـت چـون مـردم      تشويق نمينشيني گوشههرگز مردم را به ترك دنيا و   

هاي سازنده بپردازند كـه ايـن بـا اصـل            در چارچوب آن بايد به فعاليت      هستندفرزندان دنيا   

  ٨٤. سازگار استزيربنايي حوزه عمومي كاملاً

آورد و خود   اي اجتماعي امت به شمار مي     اصل مشورت و شورا را نيز امام از حقوق پايه         

 نظر دريـغ     اظهار و مشاوره  از خواهد كه همواره درباره امور و كارهايش      عباس مي ننيز از اب  

ــورزد ــراد در حــوزه عمــومي و عرصــه مــشاركت همگــاني و اجتمــاعي را   ٨٥.ن  حــضور اف
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 ـ  يك حق اجتماعي مهم براي مردم بر مي        السلاماميرالمؤمنين علي عليه    طـوري ه  شمارد ب

هـاي  ايد موجب شود كه افراد از فعاليـت       كه معتقد است هرگز امور خانواده و زن و فرزند نب          

  ٨٦.اجتماعي باز بمانند

شمرد حق اعتراض و قيام     از حقوق بسيار مهم اجتماعي ديگر كه امام براي امت بر مي           

 هر شهروند محق است در صورت ديدن ظلم و          ، عمومي فعال  در حوزه كه   به طوري است،  

ن عمل ظالمانه موضع بگيـرد و       آدر برابر   اف از سوي حكومت يا هر گروه يا شخصي،          حاج

 ايـن يـك تكليـف سياسـي         ٨٧.درد و انكـار و مقابلـه بـا آن بپـرداز           با دل، زبان يا عمل به       

ستمگر بـالاترين    امر به معروف و نهي از منكر و دادخواهي از حاكم             اجتماعي است اصولاً  

 غـارت    معاويه به شهر انبار و كـشتار مـردم و          در حمله   براي مثال  ٨٨ارزش اجتماعي است؛  

مردن يك مـرد    هاي مردم، امام ضمن فراخواني آنها به قيام و مقابله،           جا و ورود به خانه    آن

  ٨٩.داند را عملي سزاوار مي چنين وضعي اثر غصه ناشي از درمسلمان

 السلاماميرالمؤمنين علي عليه  حق آزادي بيان و عقيده از حقوق اجتماعي ديگر بود كه            

 ر دوره ايشان مردم از چنين حقي برخوردار بودنـد بـه طـوري   به آن اعتقاد كامل داشت و د 

كردنـد و   كه خوارج در مسجد كوفه سخن ايشان را قطع نموده و امام را تهديد به قتل مـي                 

هاي بسيار ايـشان بـا   وگو گفت٩٠.گرفتمنطقي سخنش را از سر مي      ايشان پس از پاسخي   

  .به اين حق اجتماعي افراد است  نيز گوياي اعتقاد ايشان ٩١خوارج بر سر مسئله حكميت

جـويي از احـوال و شـرايط و چگـونگي      به امور و زندگي مردم و پـي       حكومت رسيدگي

 بـه   الـسلام اميرالمؤمنين علي عليه  گذران زندگي آنها نيز از حقوق اجتماعي ديگر است كه           

بدين سبب ايـشان در بازگـشت از صـفين از    . دنبال احيا آن در حوزه عمومي اسلامي است 

  ٩٢.شدنمود و اوضاع و احوال مردم را جويا مي بازديد مي  راهش،مناطق مختلف سرِ

- عمومي و مشاركت در صـحنه  وت حاكم براي حضور مردم در عرصه      حق پذيرش دع  

است وزه عمومي   نيز از حقوق اجتماعي مردم در ح       ٩٤ و حق انتخاب حاكم    ٩٣اي اجتماعي ه

  .ده استكه امام به آنها اشاره كر

پروا در چارچوب گفتمان انتقادي توأم با تواضع و فروتنـي و پـذيرش              بي ريح و انتقاد ص 
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 . حوزه عمومي حكومت علوي است     يهاي اساس حاكميت و انتقاد پذيري حكومت از ويژگي      

رود و تـا    آزادي اجتماعي و تجمع از حقوق اجتماعي مهم حكومـت علـوي بـه شـمار مـي                 

مـسئله خـوارج و اهـل       ( باشند نشود آزاد مي   كه اين اجتماع و تجمع به فسادي منجر         زماني

نوعان محترم شـمرده    جويي و آزار هم   مانان از عيب  امنيت و مصونيت اجتماعي مسل    ). جمل

  ٩٥.داندشود و عدول از آن را امام جايز نميمي

 حقـوق   هـا و كـلام امـام دربـاره        فرمـان توان گفت كه مجموعه رفتـار و اعمـال و           مي

زيستي و عدم تزاحم و نيز تصحيح روابط و مناسبات          مي بر هم  اجتماعي مردم در حوزه عمو    

اخلاق اجتماعي در قالـب هنجارهـا،   . ها تأكيد دارند  بين افراد و مراقبت از حسن اين ارتباط       

 ايـن   مجموعـه . شـود ها و الزامات ديني در حوزه عمومي ظاهر مـي         ها، قوانين، سنت  ارزش

شود كه افراد صلاح و نفع      رواني موجب مي  هاي زيستي و    حقوق اجتماعي در كنار خصيصه    

هـاي  و سعادت خويش را در زندگاني با ديگران و مشاركت در حوزه عمومي ببينند و گـروه           

اي از ذهنيت فردي به سـمت حـضور در اجتمـاع و شـهروندي گـام                 مختلف قومي و قبيله   

  ٩٦. استبردارند كه مورد تأكيد امام نيز
 در حـوزه عمـومي و حـوزه         الـسلام عليـه نين علـي    اميرالمـؤم هـاي اقتـصادي      ديدگاه. 5

  خصوصي

داري رسد مضامين اقتصادي حكومت علوي از انحصار اقتـصادي و سـرمايه           به نظر مي  

 اين مضامين هرگز مخالف مالكيـت خـصوصي نيـست،         ؛ البته   كندجلوگيري مي انحصارگر  

دولـت علـوي از     .  همگاني در اختيار دولت قـرار نگيـرد        شود تا نظام مالكيت   بلكه باعث مي  

- بلكه به انتـشار سـرمايه مـي        برد،تمركز سياسي خويش براي انحصار اقتصادي بهره نمي       

در عـصر خلافـت عمـر، هنگـام     . اي كه عثمان عكس آن را در پـيش گرفـت         رويه. پردازد

هاي تصرفي را همراه با برزگران بـين مـسلمانان          فتوحات سواد، عمر قصد داشت كه زمين      

اميرالمـؤمنين  نهاد   اما به پيـش    ؛رسيدكه به هر شخص سه برده مي       طوريه  بتقسيم نمايد،   

ها منبـع   از بابت كار و كوشش آنها روي زمين         آنها را رها كرد تا مسلمانان      السلامعلي عليه 

 بنابراين عمـر بـر      ؛آورند و موجب انباشت سرمايه در دست يك عده نگردد         دسته  سودي ب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

 

 30، شماره مسلسل 1386تابستان  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

23

لفت امام با تقسيم سواد بين مسلمانان در دوره عمر    علت مهم ديگر مخا    ٩٧.آنها جزيه بست  

توانست مـانع پيـشرفت و گـسترش فتـوح و           ترس ايشان از نزاع بين مسلمانان بود كه مي        

سـازي جهـت كـاهش فقـر     عموم مردم و زمينه  تلاش جهت افزايش درآمد٩٨.اسلام گردد 

 سياسـت   ٩٩. بـود  مالـسلا اميرالمؤمنين علي عليه  باري و مالي    ترين سياست اعت  عمومي مهم 

تـراز اقتـصادي را در حـوزه        وزن و هـم   هاي همگن و هـم    توانست لايه توازن اقتصادي مي  

  . كندها و افراد مختلف جامعه ايجادعمومي در بين طبقات، گروه

 كه از دوره پيش از خلافـت        السلامعليهاميرالمؤمنين علي   هاي اقتصادي   ورزيسياست

هاي مالياتي براي افزايش سطح توليد      كاربستن شيوه ه  ز ب شد همراه با نوع خاصي ا     آغاز مي 

المال بين مسلمانان از يك سو و حفظ جايگاه دهقانـان و برزگـران              و توزيع مناسب در بيت    

. ديگـر بـود   غير مسلمان و عدم ايجاد بار اضافي اقتصادي بر دوش دولت اسلامي از سوي               

بر هر : بستچنيني  هاي اين   مالياتدند  شآبياري مي ها و اراضي كه از فرات       ايشان بر زمين  

زار متوسـط از نظـر برداشـت        زار پرمحصول يك درهم و نيم، هر جريب گنـدم         جريب گندم 

محصول يك درهم، هر جريب زمين كم محصول گندم          
3

 درهم و بر محصول جو در هر        2

  ١٠٠.مها با چنين شرايطي نيمي از مقدار خراج گنديك از اين زمين

 زيـرا   ،نمايـد هاي زراعـي و زارعـان بـسيار مناسـب مـي           گيري از زمين  اين نوع ماليات  

-شـود و مـي    جه كار در نظر گرفته مي     برحسب نوع محصول و زحمت و كار و تلاش و نتي          

  .توانست رونق و آباداني بيشتر را در پي داشته باشد

هاي دريافتي خـويش   زمين ،آيد كه امام بر خلاف ساير بزرگان اسلام       مياز مستندات بر  

 ـ       مـثلاً  ؛نمودنـد گذاشتند و تنها بر آنها خراج تعيين مي       را به اقطاع نمي    رس  بـر زمينـي در ب

اي  هزار درهم خراج نهاد و شرايط و چگونگي آن را براي اهل آن نواحي در ذيل نامـه                چهار

  ١٠١.شرح داد

خاص حقيقـي و     جهت مبارزه با تجميـع ثـروت نـزد اش ـ          السلامعليهاميرالمؤمنين علي   

حقوقي و حتي تمركز ثروت در دست دولت اسلامي و در راستاي انتشار ثـروت و سـرمايه                  
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ها در عـصر خلافـت عمـر بـه وي پيـشنهاد داد كـه در هـر سـال                     به هنگام تدوين ديوان   

را تقـسيم نمايـد و       دست آمده ديگـر   ه   ب يها  ها و ماليات    درآمدهاي عمومي، غنايم و خراج    

 زيرا اعتقاد داشت كه انحصار طلبـي اقتـصادي و مـالي             ١٠٢گه ندارد؛ نچيزي را نزد خويش     

تواند عامل اصـلي پديـد آمـدن اختلافـات معيـشتي و             حتي از سوي دولت اسلامي نيز مي      

كه روند خلافت عثمان ثبوت اين ديدگاه را به خوبي نـشان             ي اقتصادي گردد كما اين    تعد

  .دهدمي

 خلافـت خـويش تمـام امـوال دريـافتي از            ههمين نظريه بود كه امام در دور      بر اساس   

زندگي خـصوصي ايـشان نيـز ماننـد          ١٠٣.كردي اسلامي را پخش و پراكنده مي      هاسرزمين

. تر بود تر و خشن   خوراك و پوشش ايشان از همه خشك       .ترين سطح اقشار جامعه بود    پايين

شـير شـتر     بهترين خوراكش    .هايش از ليف خرما بود    پوشيد و كفش  دار مي هاي وصله جامه

المـال   بيـت ، پـس از نبـرد جمـل   ١٠٤.نمـود بود و به مقدار بسيار كم از گوشت استفاده مـي    

اي بـاقي نمانـد و از       تا انباشت سرمايه   ١٠٥.ر درهمي را بين يارانش تقسيم نمود       هزا ششصد

امام سرپرستي موقوفـات خـويش را   . هاي نيروهاي نظامي خويش را بالا ببرد     طرفي انگيزه 

 واگذار نمود و تنها به او اجازه داد كه به عنوان كارگزار موقوفات بـه                )لامعليه الس (به حسن 

 59 شده در آيه     ميزان نياز و مصرفش از آنها استفاده نمايد كه اين مطابق اصل قرآني ذكر             

 كه طبق آن كارگزاران زكات و خمس از منـافع ايـن ماليـات سـهمي بـه                   سوره توبه است  

امام بر سرپرست اموال و موقوفات خويش شرط كـرده           ١٠٦.دارندعنوان مقرري دريافت مي   

-بود كه حق قطع درختان و فروش چوب آنها را ندارد بلكه تنها بايد از محل درآمـد ميـوه                   

 پايدار كه در     اين گامي است براي ايجاد توليد و سرمايه         ١٠٧.هاي آن مخارج را تهيه نمايد     

  .نهايت نفع همگاني را به دنبال دارد

هاي عمـومي در مـسير درسـت       المال و به جريان انداختن سرمايه     تمركزيت صحيح بي  

  در اداره   الـسلام عليـه اميرالمـؤمنين علـي     د راهبرد اصولي    شوكه منجر به نفع همگاني مي     

   .امور اقتصادي حوزه عمومي بود

خواري و استفاده از موقعيت اداري سياسي حاكم و كارگزاران را           خواري و ويژه  امام رانت 
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 از مالـك    ايشان. شماردو اطرافيان بسيار زشت مي    ب سود و منافع اقتصادي خود       براي كس 

 كـه بـه     هاي اقطـاعي واگـذار نكنـد      ان زمين خواهد كه هرگز به اطرافيان و خويش      اشتر مي 

هـا و   ها بـه سـود گـروه       رانت خواري موجب هدايت سرمايه     ١٠٨.زنندمردم زيان و ضرر مي    

يـابي   تداوم.خواهد داشت و محروميت عمومي را در پيشود و فقر   افراد مرتبط با قدرت مي    

ختگي نظام اقتصادي و فرو پاشي اركان       اقتصادي موجب نابودي و از هم گسي      چنين فرايند   

  .گردداقتصادي حوزه عمومي مي

 بـه امـوال عمـومي بيـت المـال و درآمـدهاي عمـومي                السلامعليهاميرالمؤمنين علي   

ايشان وقتي ابن عباس را به امارت بصره برگزيد         . بودگير  مسلمانان بسيار حساس و سخت    

بـن ابيـه را در      المال زياد جهت مشاوره اقتصادي و مسائل تخصصي مربوط به خراج و بيت          

عباس بر كار اين حوزه پردرآمد گماشت و از ابن عباس خواست تا از زياد مـشورت      كنار ابن 

قانـان حـوزه مـأموريتش      يت ده بن سلمه را به سبب شـكا       امام كارگزارش عمر   ١٠٩.بخواهد

خواهد كه با آنها مدارا نمايـد و خـراج نـصارا و يهوديـان منطقـه                 نمايد و مي  بازخواست مي 

هـاي اقتـصادي در حـوزه        در ادامه همـين سياسـت      ١١٠.تحت امرش را درست تأديه نمايد     

 ـ       ةعمومي بود كه پيشنهاد مغير     ه بن شعبه و ابن عباس را براي گماردن طلحه و زبير بر كوف

-هاي عمومي بيش از ايـن در محـل        و بصره و معاويه بر شام را رد نمود تا انباشت سرمايه           

  ١١١. صورت نپذيردهاي خاص

ها ل را به همگان اعلام و حذف تبعيض       الماايشان برقراري مساوات و تقسيم برابر بيت      

و آن را اجـراي حكـم خداونـد         هـا،   مخالفت در پاسخ برخي      و ١١٢ كرد و امتيازات را اجرايي   

  ١١٣.روش پيامبر دانست نه تصميم شخصي

د و بـه    المال توبيخ كـر    دست بردن در بيت    امام كارگزارانش را در موارد متعدد به سبب       

 و  كنـد  همين مسئله توبيخ مي     دليل   بن ابيه را نيز به    ايشان زياد . دادآنها تذكراتي شديد مي   

 خوراكش را صدقه بدهد و      هاي گوناگون تناول نكند و بخشي از      كراخواهد كه خو  از او مي  

 يهـا فرمـان  ايـن    ١١٤.به افراد بينوا، همسايه، ناتوان و فقير، يتيم و بيوه زن كمـك نمايـد              
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ها  از نعمت برداري بهتر هايي براي توزيع همگاني ثروت و بهره      اخلاقي و نوع دوستانه شيوه    

  . استهاي اجتماعيو سرمايه

ه هرگز براي اخذ خـراج و ماليـات         ك نددهتوجه مي ايشان كارگزارانش را به اين مسئله       

 مركب و گاوي كه براي شخم        مانند ؛ضبط نكنند وسايل لازم و ضروري خراج دهندگان را        

. باشـند     اري مـي  گـز دار خـدمت  هـايي كـه عهـده     يا بـرده   يدآار زراعت به كار مي    زدن و ك  

 گـرفتن   امام در كنـار تأكيـد بـر       ١١٥.خراج دهنده را جهت تأديه خراج كتك نزنند       همچنين  

خواهد كه ابزار توليد را از مولد       هاي اسلامي و حق عمومي دولت اسلامي هرگز نمي        ماليات

  .درد و در كار توليد خلل ايجاد كنو توليد كننده بگي
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  نتيجه گيري

ها و فضايي كه در آن عمـل سياسـي رخ            عمومي به عنوان جهان مشترك انسان      حوزه

هـا و در پاسـخ    ومي بر مبناي ناميرايي زميني انسان      يعني حوزه عم   ؛شودميمعرفي  دهد  مي

  الـسلام اميرالمؤمنين علي عليـه حوزه عمومي مورد نظر     . شودبه ميل جاودانگي تأسيس مي    

توانـستند در آن  ها مـي فضايي بود كه در آن همه افراد جامعه بر اساس اصل برابري انسان 

 ـ       ن پادشاه   السلاماميرالمؤمنين علي عليه  . حضور يابند  ، دبود تا سياست سلطنت را تعقيـب كن

آنگـاه كـه بقـا بـر وضـع دوره           .  بود و تا پايان نيز خليفه باقي مانـد         ايشان خليفه مسلمانان  

نمـود،  حكومت نبوي و اكتفا به همان شيوه و طرز عمل در زمان خلافت امام محـال مـي                 

اش ذهنـي    عمومي و جامعه با تمام درسـتي        مباني حكومت علوي در عرصه حوزه      اساس و 

 در چنين فضايي سياست دنيوي امـوي جنبـه عينـي سياسـت تلقـي شـد و امـام            . نمودمي

  .پاسخ ماند در ميان مسلمانان تنها و بيمسلمانان

ه طـور يقـين بـر        ب صلاح مسلمانان سياست عملي امام و عقل و حكومت ايشان براي ا         

 يافته، ديگر جايي براي  و وظايف ويژه اسلام بود كه در حوزه عمومي تغيير    اساس دستورها 

گرايي و   در جهت رهايي از قبيله     السلاماميرالمؤمنين علي عليه  سياست كلي   . آن باقي نماند  

ر  وي خواستار حضو   .ده بود   هاي خاص مسلمانان استوار ش    عدم وابستگي به قريش و گروه     

ازمنـد   اسلامي و گسترش حوزه عمومي بـود و ايـن امـر ني             تمامي مسلمانان و افراد جامعه    

كـه   در حـالي  ؛   معيارهاي شخـصي و خـصوصي هـستند        اخلاص و اطاعت ديني بود كه از      

معاويه با زور شمشير و قدرت و تقـسيم ثـروت بـه عنـوان ابـزار اصـلي اجـراي سياسـت                       

رسـد بخـش   بـه نظـر مـي   . دست آورد و حوزه نفوذش را گسترش داده  پشتيباني مردم را ب   

راني در حوزه عمومي اموي و سعادت دنيوي را به          گذزيادي از مردم ثروت اندوزي و خوش      

 و اميـدواري بـه    الـسلام عليهاميرالمؤمنين علي   شدن در ركاب حضرت     زدن و كشته  شمشير

اميرالمـؤمنين  داري  بنابراين تضاد بين ماهيت اسلامي حكومت     . سعادت آخرت ترجيح دادند   

ت علـوي را در نهايـت بـا         خواهي معاويه، حكوم   با ماهيت دنيايي حكومت    السلامعليهعلي  

 .رو ساخته ب چالش رو
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